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اشاره
در آغاز شــکل گیری اجتماعات بشری و در جوامع 
اولیــه، پوشــاک نقــش حفاظتی داشــته و برای 
مصون نگه داشتن بدن انسان در برابر عوامل طبیعی 
و اقلیمــی و آب وهوایی به کار می رفته اســت، اما 
بعدها با توســعة فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
در جوامع و شــکل گیری عقاید دینی و مذهبی در 
ذهنیت مردم، پوشــاک، نوع رنگ، جنس، شکل و 
ســبک دوخت تن پوش ها، زمینه و نقش فرهنگی 
یافت و کارکــرد اجتماعی و فرهنگــی و نمادین 
آن برجسته شــد. لباس، مانند زبان، هویت قومی، 
اجتماعی، جغرافیایی، وابستگی های صنفی، سیاسی 
و مذهبی و شأن و منزلت اجتماعی و اقتصادی مردم 
را مشــخص می کند. ازاین رو بررسی این جنبه از 
زندگی انسان ها برای شناخت جوامع ضروری است. 
یکی از مقوله هایی که در بررســی پوشاک در ایران 
در قرون اخیر مورد منازعه بوده، مســئلة حجاب و 
پوشش بانوان اســت. به همین دلیل، لزوم بررسی 

تاریخی این امر و ریشه یابی آن احساس می شود.

کلیدواژه ها: حجاب، لباس، چادر، دوران باستان
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حجاب در
ايران باستان



پیشینة تاریخی پوشش در ایران تا عصر 
مادها

از اولیــن منابع موجود دربارة پوشــاک در ایران، مجســمه ای 
اســتخوانی و ســفیدرنگ اســت که در موزة ایران باستان در 
تهران نگهداری می شود )مشــیرپور، 12:1345(. این مجسمه 
از کاوش های باستان شناســی کاشان به دست آمده و متعلق به 
شــش هزار سال پیش است. سپس نقاشی های روی دیوار غاری 
در لرستان اســت که تصویر کلاه آن ها به خوبی دیده می شود. 
این نقاشــی روی غاری در کوه »دوشه« قرار دارد و بر دیوارهای 
این غار حدود 110 نقش به رنگ سیاه ترسیم شده اند )ایزدپناه، 

.)275:1350
از منابع تاریخی نیز چنین بر می آید که نخســتین پارچه ها در 
شــهر شوش در حدود شــش یا پنج هزار سال قبل یافت شده 
است )شهشــهانی، 26:1374(. جامی نقره ای به بلندی 19/5 
سانتی متر، متعلق به پنج هزار سال پیش از مرودشت فارس به 
دســت آمده که نقش زنی همانند الهه ای قاصد روی آن حک 
شده و پوشش ســرش به صورت نواری گردنش را فراگرفته و 
کلاه کوچکی بر سر دارد که موهایش را از بالا به پایین پوشانده 

است.
ذکر مواردی از این دســت، دلیل بر این اســت که حتی تا قبل 
از دورة مادها، یعنی حدود شــش هزار سال پیش، آغازی برای 
بررســی اولین منابع دربارة پوشش ســر و سایر اعضای بدن در 

ایران وجود داشته است.

حجاب در دورة مادها و هخامنشیان

برای بررسی پوشش مردم در دوران مادها و هخامنشیان از آثار 
نویسندگان کلاسیک، مثل هرودوت، گزنفون و دیودوروس و آثار 
مستند و باارزش باستانی، می توان بهره برد. این منابع را می توان 

به پنج گروه تقسیم کرد:
1. حجاری هــای بیســتون، متعلق بــه دوران داریــوش اول 

)521ـ486 ق.م(؛
2. نقوشی که نشــان می دهند 30 ملت زیردست هخامنشیان 
بوده انــد و بر مقبــرة داریوش در نقش رســتم و نزدیک تخت 

جمشید حجاری شده اند؛
3. معماری منحصربه فرد تخت جمشــید، به ویژه پلکان شرقی 

مشرف به کاخ آپادانا؛
4. نقوش متنوع، به ویژه هنرهای دستی، مثل گلدان های یونانی، 

مسکوکات مصری، مهرهای یونانی و ایرانی و...؛
5. آثار و بقایای لباس های پیدا شده در تپه های آلتای.

از این 5 گروه، حجاری های بیستون و مقبرة داریوش اول بیش 
از بقیه به شــناخت دقیق نقش ها و لباس های آن دوره، همانند 
اســناد تاریخی موثق، کمک می کند )یارشــاطر، 42:1382(. 
از آنجا که بناهای شناخته شــدة ایرانی تصویــری از زمان ارائه 
نمی دهند، شناخت بسیار کمی از پوشش آنان در دوران مادها و 

هخامنشیان وجود دارد.
بر اســاس منابع موجود، چنین به نظر می رسد که نقوش زنان، 
نشــانگر آن اســت که آن ها معمولًا »لباس درباری« چین دار و 
کیتون پرحجــم »ایونی« به تــن می کردنــد. همچنین زنان 
بالاپوشــی چون چادر امروزی که سر و گردن را می پوشانید به 

سر می کردند )همان: 64(.
 شایان توجه ترین مدرک به دست آمده در خصوص لباس زنان در 
دوران هخامنشــی، لباس های پیداشده در مقبرة پازیریک است. 

لباس هــای بیرون آمده از زیر خاک، شــامل 
شــنل یا خفتانی کوتاه از پوســت سنجاب 
است که داخلش با خز مفروش و لبه هایش با 
نواری از پوست سیاه کره اسب درست شده و 
آستین های باریکی دارد که با تکه های موزون 

چرم دباغی و آراسته شده است )همان(. 
برخی نقوش برجای مانــده از زنان آن زمان، 
پوشــش جالبی دارند. پیراهن آنان پوششی 
ســاده و بلند یا دارای چین و آســتین کوتاه 
است. همچنین زنان دیگری از پهلو بر اسب 
سوارند که چادری مستطیل شکل روی همة 
لباس خود افکنده اند و در زیر آن یک پیراهن 
دامن بلند و در زیر آن هم، پیراهن بلند دیگری 
است که تا مچ پا را پوشانده است )همان: 75(.
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زنان ایران زمین از زمان 
مادها که نخستین ساکنان 

این دیار بودند، دارای 
حجاب کامل شامل پیراهن 

بلند چین دار، شلوار تا 
مچ پا و چادر و شنلی بلند 
روی لباس ها بوده اند. این 

حجاب در زمان پارس ها 
)هخامنشیان، اشکانیان 
و ساسانیان( نیز معمول 

بوده است



از مطالب بیان شده دو نتیجه می توان گرفت:
1. زنان در این دوره علاوه بر لبا س های 
بلنــد نظیر مــردان به جای شــنل از 
چادری استفاده می کردند که سرآنان 

را می پوشانده است.
2. از تجمــلات و تزیینات خاص دور 
بودند و همان لباس مردان را با اندکی 
تفــاوت می پوشــیدند و از اختلاط با 
نامحرمان در مجامع عمومی به شــدت 

پرهیز می کردند.
البته هــرودوت، مــورخ یونانی، وجه 
تمایز پوشــاک مــرد و زن را در دورة 
ظریف تر  پارچة  اختصاص  هخامنشی، 
نازک تر برای زنان دانســته اســت  و 
)شهشهانی، 40:1374(. در هر صورت، 
ایــن دو مطلب جایــگاه والای عفت و 
حجاب را در زنان ایران زمین از دیرباز نشان 

می دهد.

دورة اشکانیان

در زمــان پارت هــا )حــدود 250 ق.م تا 
224 م(، زمانــی کــه اشــکانیان حکومت 
ایران در دورانی به سرمی برد که  می کردند، 
شلوارها و بالاپوش های آستین دار، تن پوش 
مرســوم در سراســر خاور نزدیک به شمار 
به ندرت در حجاری های  زنان  می آمد. 
پارتی به تصویر کشیده شده اند. ظاهراً 
لباس اصلی آن ها مرکب از تن پوشــی 
اســت پرچین و بلند با کمربندی در 
ناحیة کمر کــه همراه بــا چین های 
ظریــف و فــراوان روی قــوزک پاها 
می افتــاد. جامة آنان، تونیک گشــاد 
مردانه بود که میــزان بلندی آن قابل 
تشخیص است. جزء دیگر جامة زنان، 
پوششی بود که عقب سر را می پوشانید 

)یارشاطر، 79:1382(.
 بــا توجه به منابع موجــود، چنین به 
نظر می رسد که در این زمان، همانند 
گذشته، حجاب زنان ایرانی کامل بوده 
اســت. ظاهراً لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، 

پرچین، آســتین دار و یقه دار بوده است. البته پیراهن دیگری 
داشته اند که روی اولی می پوشــیدند و قد آن نسبت به اولی 
کوتاه و ضمناً یقه باز بوده اســت و روی این دو پیراهن چادری 
سر می کردند )ضیاءپور، 78:1343(. به احتمال قوی، پای افزار 
آنان مشــابه مردان بوده اســت، اما آثار شناخته شــده چنان 
اندک و مختصرند که امکان نتیجه گیری های منطقی را فراهم 
نمی کنند )یارشاطر، 79:1382(. با توجه به مطالب موجود در 
منابع به نظر می رســد که حداقل در ابتدای دورة هخامنشی، 

ملکه های پارسی از انظار به دور بودند.

دورة ساسانیان

محدودیــت آثار به جامانــده از لباس زنان در دورة ساســانیان 
)651ـ224 م( در قیاس با لباس مردان، تحقیق در این خصوص 
را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس منابع موجود، لباس زنان 
غیردرباری شــامل یک تونیک بلند، به اقتباس از کتیون یونانی 
بود. این تونیک یا بدون کمربند بود و آستین های بلند داشت یا 
بی آســتین بود و زیر سینه ها با کمربندی بسته می شد. پوشش 
روی تونیک روی اعضای پایین بدن می افتاد و از روی شانة چپ 
رد می شد. این پوشش در شانه گره می خورد یا با عبور سر از داخل 
آن پوشیده می شد )همان: 83(. نوعی از این لباس را بر تن بانوی 
بادبزن   به دست بیشاپور می توان دید که از پارچه ای بسیار نازک 
و لطیف تهیه شــده و رنگ آن آبی آسمانی است و آستین های 
حلقه ای دارد. این لباس نوعی بالاپوش به شــکل قبای بلند بود 
که تا ساق پاها می رسید و یقة آن گرد و حاشیه دوزی شده بود و 
آستین های بلند داشت و معمولًا تمام سطح لباس قیطان دوزی 
می شــد. زنان همچنین شلوارهایی مانند مردان به پا می کردند. 
این شلوارها همچون شلوارهای زنان دورة اشکانی بودند، با این 
تفاوت که ساق های آن ها در دورة ساسانی بلندتر بود و به وسیلة 
نوارهای کشــی و چین دارکردن آن ها در جلوی ساق پا، آن ها را 
بــه اندازة بلندی پای هر کس درمی آوردند. همچنین برای کمر 
و پایین  پای شــلوار نیز لیفه ای می ساختند و آن را با بند جمع 
می کردند. زنان ساسانی از نوعی چادر نیز استفاده می کردند که 
در دوران قبل از آن ها استفاده می شده است )چیت ساز، 1379: 
14 و15(. حتی لباس هنرپیشگان زن مانند لباس های بلند سایر 

بانوان تا پشت پا کشیده می شد )سامی، 186/1:1342(.
زنان  گذشت،  چنان که 
ایران زمین از ابتدا یعنی 
دارای  مادهــا  زمان  از 
حجاب و پوشش کامل 
بوده انــد که تــا دورة 
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زنان ایران زمین از 
ابتدا یعنی از زمان 
مادها دارای حجاب و 
پوشش کامل بوده اند 
که تا دورة اسلامی ادامه 
داشته است



اسلامی ادامه داشته است. در دورة ساسانیان با رسمی شدن مذهب 
زرتشــت، زنان با رعایت احکام دینی زرتشتیان، همچنان دارای 
حجاب کامل بوده اند. استفاده از چادر که از دوره های پیش )از زمان 
پیش از پارســی ها( کاربرد داشته، در این دوره نیز به صورت های 

گوناگون استفاده می شده است )ضیاءپور، 114:1343(.
زرتشت با اینکه در این زمینه انحراف یا کمبودی در جامعة خود 
نمی دیده است، دو اقدام مهم برای استحکام حجاب به عمل آورد. 
نخســت اینکه با تقریر خویش بر آن صحه گذاشت و آن را امری 
منطبق با شــریعت خویش معرفی کرد. دوم اینکه با توصیه ها و 
پندواندرزهای خویش کوشید تا پایه های حجابی را که زنان ایرانی 
به عنــوان یک فرهنگ ملی در ظاهر عرف خود رعایت می کردند، 
در عمق روح آنان استحکام بخشد و از این طریق، ضمانت اجرای 
قانــون حجاب را در آینده نیز تأمین و جامعة خویش را در مقابل 
انحراف های اخلاقی مخفی و پنهان، بیمه کند. از جمله توصیه های 
زرتشــت به پیروان خویش این بود که: »ای نوعروسان و دامادان، 
روی سخنم با شماست، به اندرزم گوش دهید و گفتارم را به خاطر 
سپارید و با غیرت در پی یک زندگانی پاک منش برآیید. هر یک از 
شما باید در کردار نیک و مهرورزی بر دیگری پیش دستی جوید 
تا آن زندگانی مقدس زناشــویی با خوشی و خرمی همراه باشد« 

)یسنا: 53، پندهای 5 و 8(.
در کتاب وندیداد نیز چنین آمده اســت: »کلام ایزدی اســت 
که کردار زشــت را نابود می کند. از تو ای مرد خواهش می کنم 
پیدایــش و فزونی را پاک و پاکیزه ســاز، از تو ای زن خواهش 
می کنم تن و نیرو را پاک و پاکیزه ساز، آرزو دارم صاحب فرزند 

باشی و شیر تو فراوان شود« )وندیداد: 275، پند10(.
بدیهی است که در این دستورات دینی صریحاً دربارة لزوم پوشش 
زنان امری صادر نشــده، زیرا با رواج داشتن حجاب کامل در میان 
زنان چنین امری عبث بوده اســت. لذا در اندرزهایش، داشــتن 
غیرت، داشتن یک زندگانی پاک منش، لزوم چیره شدن بر نفس، 
پاک و پاکیزه ساختن تن و نیرو و پرهیز از خوشی های زودگذر و 

گناهانی که بدنامی به همراه دارد، سفارش و تأکید شده است.

نتیجه گیری

تاریخ، نه تنها حجــاب را »فرهنگ ایرانیان« می داند، بلکه نقش 
و تأثیر آن را در ترویج حجاب ثبت کرده اســت. زنان ایران زمین 
مادها که  زمــان  از 
ساکنان  نخســتین 
بودند،  دیــار  ایــن 
کامل  دارای حجاب 
بلند  پیراهن  شامل 

چین دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباس ها بوده اند. 
این حجاب در زمان پارس ها )هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان( 
نیز معمول بوده اســت. بنابراین در زمان زرتشت و قبل و بعد از 
آن، زنان ایرانی از حجاب کامل برخوردار بوده اند و زرتشــت تنها 
به تقریر و تنفیذ خود بر حدود و کیفیت رایج آن صحه گذاشت و 
برای تعمیق آن با پندهای خود کوشید تا ریشة درونی حجاب را 
استحکام بخشد و عامل درونی را ضامن اجرا و پشتوانة استمرار و 
استواری آن قرار دهد. با توجه به متون تاریخی، در زمان زرتشت، 
پوشــش صورت معمول نبوده، ولی پوشاندن موی سر و داشتن 
لباس بلند و شلوار و چادر در میان همگان رایج بوده است. اگرچه 
زن در محیط بیرون خانه رفت وآمد می کرده یا هم پای مردان به 
کار می پرداخته، ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شــدید از 

اختلاط های فسادانگیز همراه بوده است.
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